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همیشــه تــرک کند: اولین کســی بــودم که در تســت تیم ملی 
جوانان قبول شــدم. قرار بود متولدین 1327 برای شــرکت در 
تیم انتخاب شــوند ولی چیزی که رعایت نشــد همین مســأله 
بود. روز آغاز ســفر باباخانلو و فتاحی و دیگران به ســفر رفتند 
و مرا با ناامیدی در تهران تنها گذاشــتند. این اولین بار بود که 
ســخت یکه خــوردم. آخر چگونه ممکن بود مــن که یک دنیا 
امیدم را به فوتبال بســته بودم ســرخورده بشوم؟ نزدیک بود 
که برای همیشــه امید از وجودم پر بکشــد امــا مهارش کردم. 
ســتاره نیم وجبی نه از ســمت پدرش شــارژ می شد نه مربیان 
خارجــی بــه تکنیک سرشــار او توجهی داشــتند. اگــر از همان 
اول بچــه لجوجــی نبــود احتمالًا عطــای فوتبال را بــه لقایش 
می بخشــید و نهایتش یک گروهبان موفق می شد اما او بسیار 
سرســخت بود. ســال بعدش باز رایکوف در تیم ملی جوانان 
حق او را نداد و تیمش با ســبیل دارهای اعظم در آسیا حذف 
شــد. وقتــی رایکــوف از تیم ملــی جوانان مســتقیم بــه طرف 
سکانداری تاج برگزیده شد ایرج فهمید که اینجا دیگر جایش 
نیســت و بایــد فکری به حــال خود بکنــد. وقتی به اســتخدام 
نیروی هوایــی ارتش درآمد به تیم فوتبال نیروهوایی پیوســت 
)1350( که در دسته دوم باشگاه های تهران حضور داشت. با 
این تیم در دســته دوم پایتخت قهرمان شد و به دسته اول راه 
یافت اما با اعام انحال تیمش به عقاب پیوست که در اصل 
تیمی متعلق به نیروی هوایی ها بود و ســخت چغر بود. سال 
51 وقتــی در عقــاب درخشــید و آنهــا به مقــام نایب قهرمانی 
باشگاه های پایتخت رسیدند همه امجدیه نشین ها فهمیدند 
کــه چه لعــل و جواهری در حال تکامل اســت. آن فصل ایرج 

وقتــی دید که کاپ قهرمانــی در اثر یک لغزش عقابی ها روی 
دســت های مســتررایکوف بــه رقــص درآمــده اســت هزاربــار 
آرزو کــرد که کاش در دســتان خودش بود و به رایکوف نشــان 
می داد که یک من ماســت چقدر کره دارد. ســال 52 در فصل 
اول جــام تخت جمشــید با عقاب بــه عنوان چهارمی رســید. 
عقابی کــه فورواردهای زهرداری چون غــام وفاخواه، فریبرز 
اســماعیلی، حســین باباخانلــو، جهانگیــر فتاحــی و مهــدی 
حاج محمد داشــت و حضور ایــرج در ترکیب فیکس در میان 
آن همه شاخ، عین گرفتن تاج و تخت از میان چند شیر ژیان 
بــود امــا او در ثانیه هایی چنان درخشــیده بود که چشــم همه 
را گرفتــه بود. مثــاً در بازی با پرســپولیس 23 تیر 52 وقتی با 
آن دریبل های ریزش از ســد ابرام آشــتیانی معروف گذشــت 
و ســانترش را بــرای باباخانلو لقمه کــرد و دروازه تیم قرمزها 
باز شــد چشــم ها از تعجب گرد شــده بود. یا وقتی که در بازی 
با نورد اهواز ششــم مهر 52 پایه گذار هر چهار گل تیمش شــد 
مفســرهای فوتبال هم فهمیدند چــه اعجوبه ای در حال تولد 
دوباره اســت. عقــاب ایرج در فصل دوم تخت جمشــید دچار 
اختافــات و چنددســتگی ها شــد و کم مانده بــود از ته جدول 
ســقوط کند پایین. ایــرج با اینکه در ایــن باندبازی ها بی طرف 
بود اما می دید که دودستگی وحشتناک چه بایی سر این تیم 
سرفراز می آورد. وقتی عقاب منحل شد دلخوشی ایرج به این 
بود که مستر اوفارل به رهبری تیم ملی بزرگسالان رسیده بود 
و داشت برای پشتوانه سازی در فوتبال ایران، تیم ملی امید را 
تشــکیل می داد. وقتی در اولین دیدار ملی اش با پیراهن امید 
ایــران در مقابل تیم جوانان ســائولوپلوی برزیل در ورزشــگاه 
باغ همایــون اصفهان به میدان رفت دیگــر میخش را در تیم 

ملی ایران بر زمین کوبید.
ایــرج بعــد از انحــال تیم عقــاب به پــاس رفــت و از اعضای 
تأثیرگــذار ایــن تیــم در کســب قهرمانــی تخت جمشــید بود. 

پســر شــماره 22 پــاس عاشــق پــاس گل بــود. در جــام ســوم 
تخت جمشــید هــر ســه دفــاع راســت نامــدار لیــگ مرکب از 
حضراتی چون حســن نظری تاج، ابرام آشــتیانی پرسپولیس 
و مســعود تابــش ســپاهان را بــا دریبل هــای ریــزش بیچــاره 
کرد. لیگ ســوم را با پاس ســوم شــد اما در جام  چهارم وقتی 
حســن آقا حبیبی صــاح را در این دید که پســت او را از گوش 
چــپ بــه هافبک چپ تغییر دهد همای اقبــال بر دوش ایرج 
نشســت و تبدیل به یکی از تاپ ترین بغل چپ های ایران شد. 
ایــرج با وجــود قهرمانی تیمــش پاس، در جشــن اهدای جام 
حضــور نیافت و ســال بعــدش نیز در میان کــش و قوس های 
بســیار، وقتی دیگر از پرسپولیس ناامید شد سر از تاج درآورد. 
حــالا در اوج پختگــی در 27 ســالگی از بهمــن ســال 56 بایــد 
در تیــم تاج مســترجکیچ عیارش را رو می کــرد اما تاجی های 
متعصــب به رهبری کاپیتان شــان از حضور ایــرج که با رقیب 
قرمز هم در آغاز فصل نقل و انتقالات، سَــر و سّری پیدا کرده 
بــود زخمی بودند و او را اذیت می کردند. چنین شــد که وقتی 
ایرج با بچه محل قدیمی اش درددل کرد احمد عبداللهی نیا 
تنها کاریکاتوریســت ورزشی آن روزها در کیهان ورزشی آنقدر 
ســر به ســر کاپیتان تاج گذاشــت کــه کلی تهدید از ســمت آن 
بانــد دریافــت کــرد و آنقدر در کشــیدن شــکلک های او اصرار 
کرد که آخرش آشــتی بین کاپیتان و ایرج حاصل شــد و دیگر 
از یقه این بچه مظلوم دســت برداشــتند. اولین محصول این 
فراغت فکری درخشش ایرج در دربی بیستم بود که رسانه ها 
از او به عنوان ســتاره بزرگ هفته یــاد کردند. در ادامه بازی ها 
ایــرج چنان ســرحال بــود کــه گاه گل هــای مارادونایــی می زد 
گاه شــوت های وحشــتناک پشــت هیجده و معمــولًا پایه گذار 
بیشــتر گل ها و ازسال کننده سانترهای لقمه ای بود. حالا دیگر 
چــه کســی می توانســت او را از حضــور در تیــم ملــی محــروم 
کنــد؟ وقتــی تیــم حشــمت بــه جام جهانــی آرژانتیــن 1978 
رفت مشــخص بود که یکــی از آس های تیم بــرای روزمبادا و 
لحظه های سرنوشت ســاز اســت. فوتبالش چند ســال در اوج 
درخشندگی برای خدمت به تیم ملی تباه و محروم شده بود 
و حالا وقت چیدن میوه بود. وقتی اصغر شرفی تیم اسکاتلند 
را به عنوان یکی از حریفان ایران آنالیز کرد به حشــمت تأکید 
کرد که ایرج بهترین یار برای من تو من با آس حریف -آرچی 
گمیل- هافبک بازیساز تیم ملی اسکاتلند و باشگاه ناتینگهام 
فارست است و خدا را شکر که حرفش توی مخ حشمت خان 
رفت. چهارشــنبه 17خرداد 57 هنگامی که تیم چمدان بسته 
ما به مصاف اســکاتلند در کوردوبا می رفت ایرج جای حســن 
نایب آقــا را گرفــت و اولیــن گل تیــم ملــی ایــران را در تاریــخ 
جام جهانــی بــا ســماجت وحشــتناک خود بــه ثمر رســاند. او 
آرچــی گمیــل را به معنــای واقعی کام بدبخــت کرد و چنان 
بــا او مــن تــو من کرد که طرف می خواســت ســر ایــرج را عین 
پوســت هندوانــه گاز بگیــرد. بعد از بازگشــت تیم ملــی ایران 
از آرژانتیــن ایــرج دانایی فرد راهی بازی خداحافظی ســلطان 
پله در آمریکا شــد. آنجا در باشــگاه آمریکایی تولسا روئیننگن 
Tulsa Roughnecksبه مدت چهار ســال )1359 تا 63( توپ 

زد و سرانجام در 33 سالگی کفش ها را آویخت.
 

نحــس  داســتان  در  تقدیرگرایــی   

سرخابی ها9
ایــرج بعــد از بــازی در ســه تیــم نظامــی 
نیروی هوایی و عقاب و پاس، وقتی به تاج 

برگشــت که همه تیم های لیگ به ویژه پرسپولیس به پایش 
عین ریگ بیابان پــول خرج می کردند و روزنامه ها کاریکاتور 
او را بــه عنــوان »بودای نقل و انتقالات چــاپ می کردند. این 
در حالــی بــود کــه داســتان رو برگرداندنــش از پرســپولیس 
هر ســال بــا وقایع غریبی مواجه شــده بود؛ وقایــع غریبی که 
اثبات می کرد فوتبال، بازی شانس هاســت و همیشه خدا در 
جبرگرایــی عجیبی غوطه ور اســت و هرکــس هرچه زور بزند 
یــارای نجــات یافتــن از چنبــره تقدیرگرایــی را نــدارد. شــاید 
نمونــه ایــرج دانایی فرد گُل پســر علی آقا دانایی فــرد در دهه 
پنجــاه، رمز و رازهای این عشــق و تقابل بــا موج تقدیرگرایی 
و جبرآلودگــی محتوم را نشــان دهد. ســتاره ای که پنج ســال 
تمام در آتش پیوســتن به ســرخ ها ســوخت و آخرش ســر از 
تیــم آبــی درآورد کــه از ریشــه، خانه پــدرش بود و بایــد از 8 

سالگی در آنجا خانه زاد می شد.
داســتان دون پاشــیدن پرســپولیس بــرای فلفــل ریزه میــزه 
فوتبــال ایران از نیم فصل جام دوم تخت جمشــید )1353( 
کلیــد خــورد کــه مســئولین کلــوپ قرمزهــا چهارچنگولی به 
فکــر صید ایرج دانایی فرد افتادنــد. آن روزها ایرج در عقاب 
بــازی می کــرد امــا بعــد از تجربه دودســتگی وحشــتناک در 
ایــن تیم، هوای پیوســتن به کلــوپ عبده در ســرش افتاد که 
صدالبته عشــق یا معاملــه ای دوطرفه بود. ایــرج که پدرش 
از بنیانگــذاران تــاج به شــمار می رفت طبیعتــاً در نظر همه 
آنها یک آبی بالفطره و مادرزاد به شــمار می رفت اما در آن 
ســال ها با بی تفاوتی مسئولین تاج مواجه شد. مسئولینی که 
وقتی اصرار همایون خان بهزادی سرمربی وقت سرخ پوشان 
را می دیدنــد کــه دلش می خواهــد ســرخ ها روی او به عنوان 
یــک نابغــه بی بدیــل ســرمایه گذاری کننــد بــه فکــر افتادند 

قــاپ ایرج را بدزدنــد. آن روزهــا به محض اینکــه پچپچه ها 
دربــاره خبر انتقالش به گوش مدیران باشــگاه عقاب رســید 
ســریع موضع گیــری کردنــد کــه دانایی فرد شــش مــاه دیگر 
بــا ما قــرار دارد و نمی تواند راهی پرســپولیس شــود اما ایرج 
کــه تصمیــم بــه جدایی حتمــی از عقاب داشــت از تــک و تا 
ننشســت و باشگاه را تهدید کرد که من حتی حاضرم همین 
شــش ماه را پشــت خــط بمانــم و پا به تــوپ نزنــم و پس از 
اتمام قراردادم با خیال راحت به پرسپولیس بپیوندم. نکته 
جالب این داســتان آنجا بود که پرسپولیسی ها مبلغی نیز به 
عنــوان پیش پرداخــت انتقــال در جیب ایرج چپانــده بودند 
تا رســانه ها از او به عنوان یکی از تحفه های آتی پرســپولیس 
در فصــل جدید خبرپراکنــی کنند. ایرج بــه دنیای ورزش 14 
دی مــاه 1352 گفته بــود که: چون در عقاب تســهیات لازم 
برایم فراهم نمی شــود و همواره با دردســرهایی در این تیم 
روبــه رو هســتم قصد تــرک این تیــم را دارم و در صورت این 
اتفاق بدون شک پرســپولیس آشیانه بعدی من خواهد بود. 
من هیچ قراردادی با عقاب ندارم. تنها به خواسته سرهنگ 
ســرودی از تیــم نیروی هوایی به عقاب رفتــه ام. من چون در 
اســتخدام نیروی هوایی هســتم تا زمانی که آنها تیم داشــته 
باشــند برای شــان توپ می زنم امــا چون این نیــرو فاقد تیم 
فوتبال اســت این اجازه به من داده می شــود که در هر تیمی 
دلــم بخواهد بازی کنم. من ســال ها در تیــم تاج بودم اما به 
مــن فرصتــی در آنجا داده نشــد. حالا که موقعیت مناســبی 

دارم پرسپولیس را انتخاب کرده ام.
در حالــی کــه قــرارداد ایــرج با باشــگاه پرســپولیس به مدت 
دوســال در هیأت فوتبال تهران ثبت شــده بود پروسه انتقال 
بــه بن بســت رســید و ناگهــان نامــه ای از مقامــات قضایــی 

پرونده هفته

پاییز سال 58 چند ماه بعد از پیروزی انقلاب که 
فوتبال از رونق افتاده و به محاق تعطیلی رفته 
بود علی آقا در بیمارستانی که مال تهی دستان 

پایتخت بود غریب و بی کس بستری شده 
بود. درد کبد از پا انداخته بودش و سرطان 

روده داشت دست به کشتارش می زد. حالا 
کمتر از یک سالی از انقلاب می گذشت و کسی 

اعتنایی به پیران فوتبال و استعدادیاب های 
افسانه ای اش نداشت.


